
تربيت سياسى در چارچوب نظام هاى سياسى و نظريه هاى مختلف
دكتر مقصود رنجبر1      

مقدمه
تربيت يكی از پيچيده ترين فرايندهای انسانی و اجتماعی است و جوامع مختلف 
همواره با معضل تربيت و چگونگی آن مواجه بوده اند. همچنين انديشمندان زيادی 
كرده اند.  مطرح  را  فراوانی  بحث های  آن،  چگونگی  و  آن  كيف  و  كم  مورد  در 
صرف نظر از اختلافات فكری و نظری فراوانی كه درباره آن وجود دارد، در مورد 
به  زيادی  اختلافات  مختلف هم  مقاطع  و  در سنين  آن  فرايند عملی  چگونگی 
چشم می خورد. جالب اين است كه با وجود اهميت اين موضوع در مراكز علمی 
اما مقوله تربيت سياسی  اندكی در اين زمينه صورت گرفته است.  ما، مطالعات 
)موضوع اين مقاله( از اين هم پيچيده تر است و كمبود منابع درباره آن چنان است 

كه گويی منبعی در اين زمينه نداريم.
ذهن  همواره  كه  است  بوده  مهمی  موضوعات  از  آن  چگونگی  و  تربيت 
انديشمندان را در جوامع مختلف به خود جلب كرده است، در عين حال درباره 

1  عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم.
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تربيت و تعليم پذيری انسان هم ديدگاه های گوناگونی وجود دارد؛ البته تقريباً در اين كه 
انسان ها از دوران كودكی قابليت تعليم و تربيت را دارا هستند ترديدی وجود ندارد و تقريباً 
اغلب انديشمندان در مورد آن اتفاق نظر دارند. در ميان انديشمندان مسلمان، فارابی يكی 

از اولين فلاسفه ای است كه در اين مورد به طور مستقل بحث كرده است. 
»تحصیل  و كتاب  السعادة«  »التنبیه علی سبیل  يعنی  در دو كتاب خود  فارابی عمدتاً 
انديشه های  و  آرا  بر  آورده است. وی  تربيت  و  تعليم  باب  را در  آرای خويش  السعادة« 
افلاطون و ارسطو تكيه و اعتماد دارد. فارابی، آدمی را تربیت پذیر می داند و با تاکید بر 
اکتسابی بودن همه خلق و خوهای نیك و بد، عامل تغییر اخلاق را در آدمی »عادت« می داند 
که از نظر او تکرار یك کار در زمانی طولانی و به دفعات است. وی اكتســـاب خلق و خوی 
نيك يا بد را با اكتساب صناعت های مختلف همانند می يابد كه مهارت يافتن در آن ها 
در گرو تكرار آن ها است. در عين حال وی همه چيز را در تعليم و تربيت، اكتســـابی 
نمی داند بلكه برای فطرت نيز سهم مهمی قائل است و بر آن است كه خلق و خوی نيك 
و بد، بالقوه و بالفطره در درون آدمی وجود دارد و با تكرار و در نتيجه عادت به آن ها 
بالفعل می گردد.1 در راستای همين ديدگاه، اخوان الصفا، تعليم و تربيت را عبارت می دانند 

از بالفعل كردن آنچه به صورت بالقوه در نهاد آدمی وجود دارد.2
جان لاك  هستند،  قائل  آن  به  بسياری  افلاطون  زمان  از  كه  ديدگاه  اين  مقابل  در 
معتقد است كه ذهن انسان يك لوح سفيد است و بعداً هر چه روی آن حك شود اعم از 
علم و اخلاق و به ويژه تربيت اجتماعی، شخصيت انسان را شكل می دهد. به نظر وی 
هر چه در اين لوح سفيد نوشته شود، انسان همان می شود.3 ديدگاه »ژان ژاك روسو« 
هم درباره تربيت بر همين اساس استوار است؛ »اميل« كتابی درباره سرشت پاك انسان 
است و هدف آن نشان دادن اين موضوع است كه چگونه شرارت و تشخيص نادرست 
كه با فطرت انسان بيگانه است از خارج وارد اين ساختار می شود و آن را در جهت تباهی 

دگرگون می كند.4

1( تربيت سياسى
ايران و جهان  تربيت و ساختارهای سياسی در  پيوند عميقی ميان  تاريخی  به لحاظ 
وجود داشته است. در طول تاريخ ايران، حكومت های مختلف، مولفه هايی از تربيت را در 
1 . ابو نصر محمد فارابی: سعادت از ديدگاه فارابی )ترجمه دو كتاب التنبه علی سبيل السعادة و كتاب تحصيل السعاده(، انتشارات 

الهادی.
2 . اسماعيل باغستانی: دانشنامه جهان اسلام تعليم و تربيت، ج 7، ص 147.

3 . جان لاك: تحقيق درباره فهم بشر، ترجمه رضازاده شفق، نشر دهخدا، 1349، ص 17.
4 . ژان ژاك روسو: اميل، ترجمه ع صبحانی، 1348. 156
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نظر داشته اند؛ در ايران باستان سعی می شد، ضمن القای عادت های معينی، كودكان را 
طبق سليقه حاكم پرورش دهند. يكی از اهداف نهايی آموزش و پرورش در دوره ساسانی 
خدمت به نظام طبقاتی و حفظ برتری و تسلط طبقه حاكم بود.1 در دوران صفوی نهادهای 
آموزشی صبغه دينی يافت، چرا كه نظام حكومتی صفويه بر مبنای مذهب شيعه خود را 
توجيه می كرد.2 در دوران پهلوی علاوه بر سياست های عمومی رژيم در كنترل افكار، 
سازمانی تحت عنوان سازمان پرورش افكار، تاسيس گرديد كه اهداف اساسی رژيم را در 
حوزه تعليم و تربيت، به طور جدی پيگيری می كرد.3 ريشه اين پيوند ميان ساخت سياسی 
و تربيت سياسی اين است كه تربيت سياسی يكی از مهم ترين فرايندهايی است كه نقش 

انكارناپذيری در جامعه پذيری سياسی در هر جامعه ای دارد. 
جامعه پذيری سياسی يكی از مسائل اساسی در فرهنگ سياسی هر جامعه است كه از 
خلال آن، بين ارزش های نظام سياسی و نگرش عمومی پيوند و هماهنگی به وجود می 
آيد. هر چقدر عمق و گستره جامعه پذيری سياسی بيشتر باشد به همان ميزان پيوند بين 
دولت و جامعه عميق تر و وسيع تر است و در نتيجه دولت از ثبات و مشروعيت بالاتری 
برخوردار است. از اين نظر تربيت سياسی به عنوان مقدمه ای برای جامعه پذيری سياسی 
در هر جامعه ای از اهميت ويژه برخوردار است. البته بايد گفت كه در مورد جامعه پذيری 
سياسی در علم سياست و فلسفه سياسی، نگرش های متعدد و متنوعی وجود دارد كه در 
اين جا موضوع بحث ما نيست. در اين مقاله موضوع اصلی، »تربيت سياسی، مبانی، اهداف 
و ويژگی های آن با توجه به نظام ها و نظريه های مختلف است كه جامعه پذيری سياسی 
يكی از پيامدها و نتايج آن تلقی می شود. بايد گفت كه جامعه پذيری سياسی با مولفه های 
زيادی همچون زمينه های تاريخی و بلندمدت فرهنگ سياسی در ارتباط و تربيت سياسی 
يكی از مؤلفه های اثرگذار است. گاهی تاثير زمينه های تاريخی بسيار بيش تر و عميق تر 

از خود فرايند تربيت سياسی است.
برای مطالعه تربيت سياسی نگاهی اجمالی به مفهوم تربيت و چگونگی استفاده از آن در 
واژه تركيبی »تربيت سياسی« ضرورت دارد. »واژه تربيت در لغت نامه دهخدا به معنای 
آمده  و...  آموختن  چيزی  را  كسی  و  آموزانيدن  بياگاهانيدن،  بياموختن،  تربيت،  و  تعليم 
است«4؛ در واقع وی تربيت را با تعليم يكی می انگارد. واژه تركيبی آموزش و پرورش هم، 
مترادف با اين مفهوم از تربيت است. چنان كه گفته شد، به لحاظ تاريخی نوع تربيت در 
كشورهای مختلف با عقايد و هدف های سياسی، اجتماعی و اقتصادی وابستگی دارد و 

1 . كمال درانی: تاريخ آموزش و پرورش قبل و بعد از اسلام، انتشارات سمت، 1376، ص 25.
2 . عيسی صديق: تاريخ و فرهنگ در ايران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1349، ص 91.

3 .بابك دربيگی: سازمان پرورش افكار، مركز اسناد و انقلاب اسلامی، 1382.
4 . لغت نامه دهخدا، ماده تربيت.
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اصول مورد قبول در سازمان و اداره امور نيز كه با همين عقايد و هدف ها پيوستگی دارند؛ 
افراد جامعه است.  انسان و  مسأله اصلی در تربيت سياسی، اصل تعليم پذيری سياسی 
مفروض همه نظريه های تربيت اين است كه می توان انسان را با استفاده از روش های 
درست به نحوی تربيت كرد كه بتواند استعدادهای خود را در مسير كمال، هدايت كند. 

بالقوه دارای  بارآوردن استعداد است؛ يعنی انسان به طور  معنای لغوی تربيت هم به 
كمالات و استعدادهايی است كه تربيت درست آن ها را بارور ساخته و بالفعل می كند و 
در صورت نبود تربيت درست اين استعدادهای ذاتی وی، ضايع خواهد شد. حال سؤال اين 
است كه آيا در تربيت سياسی هم دارای چنين مفروضی هستيم يا اين كه ما در سياست 
نه  منظور  تربيت سياسی  در  كه  بگوييم  آيا می توانيم  ديگری هستيم؟  دنبال هدف  به 
بالفعل كردن استعدادهای بالقوه، بلكه ايجاد باورهای سياسی خاصی است كه افراد جامعه 
را به نظام سياسی پيوند می دهد و بين آنان همگرايی ارزشی و اخلاقی ايجاد می كند؟ به 
نظر می رسد كه هدف از تربيت سياسی، گزينه اخير باشد، با اين قيد كه تربيت سيـاسی 
ايجاد شخصيت  يكديگر،  با  افراد  معاشرت  آموزش  چون  گسترده تری  اهداف  می تواند 
ايجاد  همين  سياسی  تربيت  در  اصلی  مسأله  البته  باشد.  داشته  را   ... و  خاص  سياسی 

باورهای سياسی خاص مورد نظر نظام در افراد جامعه است.
افراد  و  انسان ها  پذيری سياسی  تعليم  تربيت سياسی هم  در  اساسی  مبنای  بنابراين 
جامعه است كه در واقع، فرع بر اصل تعليم پذيری انسان ها است. حال سؤال اين است 
كه آيا چنين تحليل و تعميمی تا چه حد صحت دارد؟ آيا می توان به انسان ها اصول و 
آموزه های سياسی، خاصی را آموزش داد و در آنان نسبت به آن باورهای سياسی، گرايش 

های مثبتی ايجاد كرد؟
 آيا ايده های سياسی و باورهای جامعه نسبت به حكومت به مرور زمان و تحت تأثير 
وقايع و تحولات گوناگون شكل می گيرد يا اين كه آموزش های سياسی می توانند در آنان 
ايده های جديدی درباره سياست ايجاد كرده، ايده هايی را از ذهن آنان پاك كند؟ بايد 
گفت كه در اين زمينه، نظام های سياسی و نظريه های تربيتی مختلف، دارای رويكردهای 
متفاوتی هستند كه در قسمت های بعد به آن ها پرداخته می شود. اما به هر حال اصل 
كلی اين است كه بين يك نظام سياسی و نظام تربيتی آن ارتباط و پيوند تنگاتنگی وجود 

دارد.

2. پيوند آموزش و سياست
با توجه به مباحث پيشين درباره تربيت سياسی، اولين نكته ای كه وجود دارد پيوند ميان 
در  تاريخی  لحاظ  به  است.  بررسی  قابل  زوايای گوناگون  از  آموزش و سياست است كه  158
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دوران های گذشته هم، همواره بر وجود رابطه ميان آموزش و طرز فكر و عمل سياسی 
افراد جامعه تأكيد شده است و دولت و جريان های سياسی نسبت به اين امر توجه خاصی 
الملك« مدارس نظاميه  ايران دوره سلجوقی و در صدارت »خواجه نظام  داشته اند. در 
با هدف ايجاد و تقويت بينش سياسی ـ مذهبی خاصی در جامعه تشكيل گرديد. يعنی 
تحت  آنان  آموزشی  كاركرد  و  بودند  سياسی  نهادهای  اساساً  شده  تاسيس  نظاميه های 

الشعاع اهداف سياسی آن قرار داشت.1
 در مقابل، جنبش اسماعيليه هم در قلعه های خود در الموت بر آموزش تاكيد داشتند و 
رسائلی را تحت عنوان رسائل اخوان الصفا منتشر می كردند كه در واقع بيانگر آرا و ديدگاه 
های سياسی آنان بود و اتباع خود را تحريض می كردند كه اين رسائل را مطالعه كنند. 
ريشه اين كه جنبش اسماعيليه را با واژه تعليميه هم معرفی می كنند، همين موضوع است 
كه به تعليم و تربيت هواداران خود اهميت زيادی قائل بودند. »هدف اخوان الصفا« از 
تاليف اين رساله ها، پرورش كسانی بود كه به آنان ملحق می شدند و رساله های خود را 
هم، جامع حقايق می دانستند.2 اين موارد و نمونه های متعدد ديگری نشان می دهد كه 
همواره اين ذهنيت وجود داشت كه می توان باورهای سياسی خاصی را به افراد تلقين 

كرد تا به حدی كه به اين باورها ايمان بياورند.
اما پيوند ميان آموزش و سياست در دوران معاصر با توجه به عمومی شدن آموزش و 

گسترش فوق العاده آن، از عمق وسيع تری برخوردار شده است.
در  سياست  فضای  بر  كلی  صورت  به  پرورش  و  آموزش  بسط  اساساً  كه  گفت  بايد 
جوامع، تأثيرگذار است. بسياری از تحولات عميق در جوامع، ناشی از گسترش آموزش 
و پرورش عالی بوده است كه به افراد ذهنيت انتقادی و تحول خواهانه بخشيده است. 
ارتباط آموزش و سياست چنان كه قبلا گفته شده، از دير زمان مورد توجه بوده است و 
اين امر و گسترده عمومی آن بر سياست تأثيرگذار خواهد بود. مسأله اين است كه صرف 
نظر از محتوای آموزشی كه به طور رسمی در جامعه القا می شود، خود گسترش آموزش 
و پرورش بر شكل گيری شخصيت سياسی جديد در افراد كه خواهان حقوق شهروندی 

هستند، اثرگذار است. 
ارتباط آموزش و سياست در اين معنا به حدی است كه »اريك هابربام« در نگرشی 
آينده شناسانه حدس می زند كه سياست در قرن بيست و يكم تا حد زيادی متحول خواهد 
شد؛ چرا كه كودكان بهتر آموزش خواهند ديد، فرهيخته تر از پدر و مادرشان خواهند شد 
و بهبود قابل توجه سطوح آموزش علت اساسی اين تحول است كه از آموزش ابتدايی 

1 . درباره مدارس نظاميه ر.ك: علی اكبر كسمايی: مدارس نظاميه، انتشارات اميركبير، 1363.
2 . دادخواهی حيوانات نزد پادشاهان پريان از ستم آدميان )از رسائل اخوان الصفا(، ترجمه عبدالحميد آيتی، نشر نی، 1382، 

ص 18.
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آغاز می شود و تا دانشگاه ادامه می يابد. ميزان فعلی ورود به دانشگاه، پديده ای جديد 
است. علاوه بر اين در قرن بيست و يكم، بشر ساكن كره زمين خواندن و نوشتن خواهد 

آموخت.1
بنابراين تحصيل علم با بالابردن ميزان توانايی و اعتماد به نفس، ميل به مشاركت را 

نيز افزايش می دهد.
رو،  اين  از  است؛  آموزش  تربيت سياسی،  و  تربيت  در  چنان كه ديديم، مساله اصلی 
پرورش  و  آموزش  می كند.  ايفا  فرايند  اين  در  مهمی  نقش  پرورش  و  آموزش  دستگاه 
رسمی با اين كه به لحاظ زمانی در مرحله بعد از خانواده قرار دارد اما از جهت اهميت و 
تاثيرگذاری به مراتب مهم تر از خانواده است. كودكان در دنيای مدرن تقريباً عمده آموزش 
سياسی،  تربيت  زمينه  در  بنابراين  می كنند؛  دريافت  پرورش  و  آموزش  از  را  خود  های 

آموزش و پرورش از تاثيرگذاری و اهميت خاصی برخوردار است. 
دولت های مختلف نيز روی آموزش و پرورش به عنوان مجرای مهم انتقال ارزش های 
باورهای سياسی مؤيد نظام سياسی، سرمايه گذاری فـراوانی می كنند و  سياسی و تعميق 
از شدت  به ساختار سياسی حاكم  توجه  با  اين موضوع  دارند.  همواره سعی در كنترل آن 
و ضعف برخوردار است و به هر حال همه دولت ها تمايل زيادی برای به انحصار گرفتن 
آموزش و پرورش دارند. اما آنچه مهم است، محتوای آموزش و پرورش است. دولت های 
دارند؛ دولت های  پرورش  آموزش و  انحصاری محتوای  تعيين  به  فراوانی  تمايل  اقتدارگرا 
دموكراتيك نيز در اين زمينه از خود تمايل نشان می دهند. بايد گفت كه تفاوت در تربيت 
سياسی از همين جا آغاز می شود. از تفاوت ميان نظام های دموكراتيك و غير دموكراتيك.

3. اهداف تربيت سياسى 
با توجه به توضيحاتی كه در مورد ارتباط و پيوند سياست و تربيت در طول تاريخ داده 
شد به طور طبيعی، اهداف تربيت در درون نظام های سياسی مختلف با توجه به نظام 
ارزشی حاكم در دولت و حكومت متفاوت است. همان طور كه »ريچارد رُرتی« می نويسد: 
»در اغلب جوامع به جوانان گوشزد می شود كه جامعه آنان نه تنها يكی از بهترين جوامعی 

است كه ساخته شده، بلكه جامعه ای است كه تجسم خرد و حقيقت است.«2
اين ويژگی كم و بيش در همه جوامع و همه دوره ها مشاهده می شود. از سوی ديگر، 
ويژه  به  و  اجتماع  تاريخ،  فرهنگ،  چون  متعددی  مولفه های  با  سياسی  تربيت  اهداف 
سياست و دولت پيوند دارد. اين پيوند در آثاری كه در اين زمينه منتشر شده و سياست 
هايی كه در اين زمينه اعمال می شود، كاملا قابل مشاهده است. به طور كلی بين ساختار 

1 . اريك هابربام: به سوی قرن بيست و يكم، ص 123.
2 . ريچاردررتی: فلسفه و اميد اجتماعی، بشری، 1384، ص 44.
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دولت و نظام تربيتی و اهداف آن پيوند وجود دارد. 
در يك جامعه ساده، نقش دولت آن است كه از تربيت اعضای خود به شيوه پدران آنان 
اطمينان حاصل كند. در اين جا نقش دولت، تهيه مقدمات برای نوعی هماهنگی در رسوم 
اخلاقی و رفتار، فعاليت و انديشه است.1 اما در جوامع پيشرفته، موضوع فرايند اجتماعی 
شدن بسيار پيچيده است. در هر حال می توان گفت كه هدف نهايی از تربيت سياسی در 
هر جامعه ای، جامعه پذيری سياسی و تداوم ارزش ها در بين نسل ها است كه در خلال آن 
فرايند انتقال ارزشی از بالا به پايين امكان پذير می شود. در عين حال، هدف از پرورش و 
تربيت سياسی، يادگيری تلاش ها و رفتارهای سياسی خاصی است كه در واقع هر نظام 
سياسی، از افراد جامعه خود انتظار دارد. بر اين اساس، اهداف تربيت سياسی تحت الشعاع 

ساختار نظام سياسی از يك سو و فرهنگ سياسی جامعه از سوی ديگر است. 
به طور كلی در اين موضوع ترديدی نيست كه گرايش و رفتارهای افراد در حوزه سياست 
ـ اعم از نوع نگرش به شخصيت های سياسی، نظام سياسی، آرايی كه در صندوق ها می 
ريزند، و مواضع سياسی ای كه در پيش می گيرند ـ  تحت الشعاع نظام ارزشی سياسی آن 
افراد است و در واقع هدف از تربيت سياسی در درون هر نظام ساختن شخصيت سياسی 
متناسب با آن نظام در جامعه است. در نتيجه، با توجه به نظام های سياسی مختلف و 

همين طور نظريه های مختلف، اهداف تربيت سياسی هم متفاوت می شود.
1 ـ 3. نظام هاى سياسى و اهداف تربيت سياسى

در درون هر ساختار سياسی با اهداف متفاوتی از تربيت سياسی مواجه هستيم؛ در درون 
به  نسبت  وفـــــاداری  ايجاد  بر  تربيت سياسی علاوه  از  نظام های دموكراتيك، هدف 
ارزش های نظام سياسی دموكراتيك، القا و عموميت بخشيدن به روش های دموكراتيك 

در زندگی عمومی است. 
تربيت سياسی در اين رژيم به دنبال ايجاد نظر مثبت درباره نظام سياسی، ايجاد حس 
استقلال فردی و خودمختاری فكری و رويكرد نقادانه در زندگی سياسی نيز است؛ رژيم 
زمينه های  در  انسانی  افراد  استعدادهای  واقعی  طور  به  تا  می كند  تلاش  دموكراتيك 
مختلف شكوفا شود و دولت مانعی بر سر راه اين شكوفايی استعدادهای مختلف از طريق 
ساختار  با  دموكراتيك  آموزشی  نظام  در  نباشد.  فكری  مشی  اجبار يك خط  و  تحميل 
متفاوتی از تعليم و تربيت مواجه هستيم. اين تفاوت را می توانيم حتی از منظر موقعيت 
افراد هم در نظام آموزشی مورد مقايسه قرار دهيم. در نظام آموزشی پيش دموكراتيك، 
معلم در موقعيتی بسيار بالاتر از محصلان قرار دارد و محصلان همواره از موضع پايين 
1 . ايور موريش: درآمدی بر جامعه شناسی تعليم و تربيت، ترجمه غلامعلی سرمد، مركز نشر دانشگاهی، 1373، ص 
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چشم به معلم دارند، اما در نظام آموزشی دموكراتيك جايگاه والای معلم مستلزم برخورد 
نو  و  كهنه  ميان  افراد  از  بسياری  ميان،  اين  در  البته  است؛  محصلان  با  او  سطح  هم 
سرگردانند و هنوز اين اصل تعليم و تربيت مدرن را درك نكرده اند... آموزش شناسان 
امروزی همواره به روحيه و زمينه اجتماعی محصل توجه دارند. پيش از اين، آموزش در 
مدرسه عمدتاً به معنای پذيرش توام با اطاعت چيزهايی بود كه از بالای سر محصلان 
می آمد اما تعليم و تربيت جديد اين نگرش تهوع آور را رد می كند... ذهن دموكراتيك از 

آغاز به آنچه شفاف و آشكار است اعتماد می كند.1
»جان ديويی«، به عنوان فيلسوف پراگماتيست، طرفدار سرسخت دموكراتيك شدن 
آموزش و پرورش بود. در واقع تلاش عمل گرايانه برای بهبود بخشيدن به آموزش و 
پرورش همه افراد در جامعه ای دموكراتيك، درون مايه وحدت بخش فلسفه دموكراسی 

ديويی بود. 
به نظر وی جوهر فلسفه به معنای اعم، همان فلسفه تعليم و تربيت است يعنی فلسفه 
ای كه به ما می آموزد كه چگونه دنيا را به ميل خود بسازيم و از آن بهره ببريم؛ در نتيجه 
برترين هدف دموكراسی فراهم ساختن بهترين آموزش و پرورش ممكن  به نظر وی، 
و  مبلغان  كه  ـ  توده ای  جامعه ای  از  متمايز  راستين  دموكراسی  است.  برای شهروندان 
سوءاستفاده كنندگان در مواضع رهبری سياسی و اقتصادی آن را به شكل های مختلف 
زير نفوذ خود دارند ـ رويكرد متفاوتی به آموزش و پرورش شهروندان داشته است. همچنين 
جان ديوئی معتقد بود كه آموزش و پرورش دموكراتيك بايد خود را با علم طبيعی تجربی 
وفق دهد؛ دموكراسی هر گاه قرار باشد به گونه ای موفقيت آميز به مسائل خود بپردازد و با 

چالش های جديد برخورد كند به روش های عمل گرايانه علم نياز دارد. 
ثمره عملی علم مهندسی رفتار، فناوری در قدرتی است كه افراد از خودشان نشـــان 
می دهند؛ اما از اين قدرت می توان برای هدف های بد مانند سلطه جويی و نيز هدف های 
بايد تحت هدايت  اين رو، علم،  از  استفاده كرد.  خوب مانند اصلاح جامعه دموكراتيك 
ارزش های اخلاقی دموكراتيك قرار گيرد2 به نظر جان ديويی، اگر بپذيريم كه آموزش و 
پرورش فراگرد ايجاد آمادگی اساسی عاطفی و عقلانی در برخورد با انسان و طبيعت است، 
فلسفه را می توان نظريه عمومی آموزش و پرورش تعريف كرد.3 همان طور كه پيداست 
از نظر ديويی بين جامعه دموكراتيك و نوع آموزش و پرورش آن ارتباط وجود دارد. نمونه 
جامعه مورد نياز ديويی، جامعه ای است كه با گسترش توانايی های هر فرد برای عمل 

1 . كارل مانهايم: دموكراتيك شدن فرهنگ، ترجمه پرويز اجلالی، نشر نی، 1384، ص 32.
2 . جيمز نيكولز: پراگماتيسم، در دايرة المعارف دموكراسی، ج اول.

3 . اسرائيل اسكفلر: چهار پراگماتيست، ترجمه محسن حكيمی، نشر مركز،1367، ص 256. 162
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هوشمند و موثر، حداكثر رشد را برای او فراهم می سازد. چنين جامعه ای مستلزم نهادهايی 
ايجاد  در  را  اعضايش  مشاركت  و  گوناگون  نظرات  تحمل  عقايد،  آزادانه  بيان  كه  است 

ارزش هايی كه زندگی مشترك انـسان ها را تنظيم می كند، پرورش می دهد. 
جامعه  چنين  شبيه  خود،  اساس  بر  هم  ديويی  نياز  مورد  پرورش  و  آموزش  واقع،  در 
ای است، چنين مدرسه ای برای پرورش عادت های انتقادی ذهن ايجاد گرديده است.1 
از اين نظر ساختار دموكراتيك به دنبال آموزش اموری است كه بتواند فرهنگ سياسی 
دموكراتيك را در جامعه تعميق بخشد و افراد را برای گفتوگو، تعامل و مشاركت سياسی، و 
احساس مسؤوليت اجتماعی آماده كند. از همين رو در جامعه دموكراتيك در كنار نهادهای 
رسمی آموزش و تربيت سياسی نهادهای غيررسمی هم فعال هستند علاوه بر مدارس و 
دانشگاه ها، به عنوان نهادهای رسمی اما مستقل و آزاد كه در تربيت سياسی نقش دارند، 
رسانه های همگانی، احزاب سياسی، و نهادهای مدنی همگی در رساندن اخبار و اطلاعات 
از  نتيجه فضايی  در  و  رفتارهای سياسی سهيم هستند،  و  ايجاد گرايش ها  و  به جامعه 
آرای نهادهای رسمی و غيررسمی، سازنده شخصيت سياسی افراد جامعه هستند. به طول 
كلی دموكراسی تلاش می كند كه در تمام ابعاد تفكر و كنش سياسی، ويژگی های يك 

شخصيت دموكرات را به نمايش بگذارد. 
در رژيم های دموكراتيك اين مسأله وجود دارد كه احتمال انسجام ميان منابع رسمی 
و غير رسمی تربيت سياسی بسيار بالاست. با وجود اين كه منابع غيررسمی يـاد شده 
القای ديدگاه های سياسی خود به جامعه، آزادی نسبی دارند، منابع مختلف همچون  از 
خانواده، آموزش و پرورش، دانشگاه، رسانه های جمعی، احزاب سياسی، و نهادهای مدنی 
به طور كلی ايده های هماهنگی در دفاع از دموكراسی مطرح می كنند و دموكراسی هم 
قابليت و كارآمدی خود را در زندگی سياسی نشان می دهد. در نتيجه نوعی ثبات شخصيت 
سياسی در افراد جامعه به وجود می آيد كه به آنان اعتدال سياسی اعطا می كند. از همين 
رو در نظام های دموكراتيك كه تلاش نهادی برای تربيت افراد معتدل سياسی صورت 
می گيرد، گرايش های راديكال كمتری زمينه بروز پيدا می كنند، هر چند كه هيچ جامعه 
ای از اين گرايش های راديكال در امان نيست. در عين حال بايد گفت كه علی رغم اين 
هماهنگی، نوعی ناهمگونی در فرهنگ سياسی كشورهای دموكراتيك مشاهده می شود. 

دليل اين ناهمگونی را به اين صورت می توان بيان كرد كه:
آزادی انديشه يكی از اصول اوليه دموكراسی هاست؛ دموكراسی ها رواداری بيش تری 
در برابر افكار مختلف دارند. دموكراسی ها به احتمال بسيال ضعيف تری دست به پرورش 
سياسی رسمی می زنند تا نظام های تماميت خواه. اين عوامل موجب افزايش مهاجرت به 

1163 . همان، ص 326.
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آن ها می شود؛ تنوع قومی فرهنگی بيش تر اين جوامع ناشی از همين مهاجرت است.1
بايد گفت كه در درون اين ناهمگونی، نوعی همدلی نسبت به نظام دموكراتيك در 
ثبات سياسی ماندگار و موفقيت های  اين نكته منشأ  ايجاد می شود و  ميان شهروندان 
اقتصادی و تعميق فرهنگ سياسی مشاركتی است. در تحليل اين موضوع ديدگاه آلموند 

درباره فرهنگ سياسی می تواند راهگشا باشد. به نظر وی:
برای ارزيابی سطح فرهنگ سياسی جامعه بايد به چند ضابطه كلی توجه بشود. اولا، 
نخبگان  نقش  و  حاكم  نيروهای  قدرت  سياسی،  نظام  درباره  اطلاعاتی  چه  ملت  آحاد 
سياسی در فرايند تصميم گيری سياست داخلی و روابط خارجی دارند. ثانياً، افراد جامعه 
چگونه خود را به عنوان عضوی از نظام سياسی تصور می كنند و سرانجام اين كه آيا افراد 
جامعه از حقوق سياسی و مدنی خود، مندرج در قانون اساسی مطلع هستند و از اين حقوق 

به چه نحو و ميزانی برخوردار هستند؟2
نظام های  در  و  هستند  سياسی  تربيت  با  ارتباط  در  فوق  مؤلفه های  تمامی  تقريباً 
دموكراتيك، مجاری اطلاعاتی چون مقتدر و غيررسمی اند، دستگاه دولت و حكومت از 
شفافيت بالايی برخوردار است و اطلاعات فراوانی از مجاری گوناگون در اختيار جامعه 
قرار می گيرد. همچنين بحث از حقوق شهروندی، جايگاه مهمی در رژيم های دموكراتيك 
داراست و در ذهنيت شهرونـدان در جوامع دموكـراتيك دولـت مطلوب، دولـتی است كه 

به طور كامل حقوق و آزادی های آنان را پاس دارد.
در عين حال در دموكراسی ها به دليل وجود آزادی انديشه، روشنفكران نقش موثری 
آموزش عالی، گستره  به طور كلی  ايفا می كنند.  در ساخت ذهنيت سياسی شهروندان 
وسيعی از استعدادهای تازه را شكوفا می كند و ديدگاه های سياسی را موثرتر می سازد. 
كه  روشنفكرانی  و  می كنند  تحصيل  فنی  تخصصی  رشته های  در  كه  اشخاصی  ميان 
گرايش تحصيلی آنان در جهت علوم سياسی و علوم اجتماعی است، اغلب تفاوت های 
قابل توجهی وجود دارد. روشنفكران با نوشتن مطالب برای عامه مردم، در مقام رهبران 
فكری انجام وظيفه می كنند. نقش آنان در دموكراسی ها كه در آن ها گروه های مخالف 

جديد تشكيل می دهند و گاه به قدرت می رسند، اهميت بسياری دارد.3 
فنی هم عادت های ذهنی ای كسب می كنند كه موافق طبع  دانشمندان علوم  البته 
اگر  دارند.  يكديگر  با  نزديك  پيوند  آزادی،  و  علمی  پيشه های  اساساً  است.  دموكراسی 
دانشمندان به ويژه در علوم اجتماعی به جای جستوجوی حقيقت، سر سپرده مرجعيت 

1 . آدا فی نيفتر: پرورش سياسی، در دايرة المعارف دموكراسی، ترجمه محبوبه مهاجر، ج اول، ص 443.
2 . Almond and D.G.Poweell, compavative Politics today.

3 . متا اسپنسر: آموزش و پرورش، ترجمه فريبرز مجيدی، در دايرة المعارف دموكراسی، ج اول، ص 94. 164
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رهبر يا عقيده ای حزبی باشند، تحقيقاتشان كاملا بی معنا خواهد بود.
بنابراين در دموكراسی منابع متعددی از تربيت سياسی وجود دارد كه به اين دليل كه 
رشته پيونددهنده آن ها آزادی است، می تواند در دل يك ناهمگونی، انسجام اجتماعی 

را افزايش دهد.
در دموكراسی ها همواره از نوعی آموزش و پرورش مدنی هم بحث بوده است كه براساس 
آن آموزش و پرورش مدنی بايد شور و شوقی بيافريند كه هر كس از استعدادهايش در 
خدمت دموكراسی استفاده كند. رهبران بالقوه بدين نحو بايد به عرصه زندگی عمومی 
كشانده شوند، اما فقط پس از آموختن احترام عميق برای آن نوع خويشتن داری يا ميانه 
با دموكراسی  آنچه  از  بيشتر  اقتداری  برای كسب  از هر كوششی  را  آدمی  روی ای كه 

تناسب داشته باشد، باز می دارد.1
اين در ذهنيت  ياد می گيرند و  را  اوليه سياسی  از مفاهيم  كودكان در مدارس، بسياری 
آنان تاثير ماندگاری می گذارد. آنان همچنين روش های دموكراتيك را در همان جا در امور 
و برنامه های مختلف مدارس ياد می گيرند؛ در واقع، تربيت سياسی كه در خانواده شـروع 
می شود، در مدرسه تكوين پيدا می كند و در دانشگاه شخصيت افراد به لحاظ سياسی تا 

حد زيادی تعيين شده است.
ايده ميهن دوستی و عرق وطن خواهی از همان كودكی در ذهن بچه ها وارد می شود 
و همواره از طريق رسانه های گروهی مختلف به افراد در جامعه تلقين می شود و اين امر 

نقش مهمی در تربيت سياسی و جهت دهی به باورهای مبانی مردم دارد.2

2 ـ 3. اهداف تربيت سياسى در رژيم هاى اقتدارگرا
به طور معمول در رژيم های اقتدارگرا، رسانه های جمعی همانند آموزش و پرورش در 
انحصار دولت قرار دارند و عمدتاً به پخش تبليغات دولتی می پردازند. اخبار و اطلاعات 
مهم كه از طريق اين رسانه ها منتشر می شود، به نحوی گزينش شده اند كه در راستای 
تبليغ از نظام سياسی باشند. هدف تبليغات رسانه های جمعی، ايجاد جامعه ای يكدست 
دولت گرا  رژيم های  اقتدارگرا،  رژيم های  واقع  در  و  باشند  دولت  كاملا مطيع  است كه 
هستند و خواهان انحصار همه امور ـ از آموزش گرفته تا انديشه و تفكر عمومی جامعه ـ 
در دست دولت هستند و در نتيجه به دولت با ديده تقديس نگاه می كنند.3 بايد گفت كه 
اساساً در چنين نظام هايی تربيت سياسی وجود ندارد. چنان كه گفته شد تربيت سياسی 

1 . استيون گلد: آموزش و پرورش مدنی، ترجمه مزدا موحد، دايرة المعارف دموكراسی، ج 1، ص 90.
2 . همان، ص 934.

3165 . فون هايك: در سنگر آزادی، ترجمه عزت الله فولادوند.
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به معنای ايجاد ارزش و ايده های سياسی پايدار در جامعه است كه تفكر مثبتی را درباره 
دولت ايجاد می كند ولی در رژيم های اقتدارگرا اساساً چنين فرايندی از ايجاد ارزش های 
مشترك بين دولت و جامعه به چشم نمی خورد. در رژيم های اقتدارگرا، چون اساس نظام 
سياسی بر تحميل و اجبار است و از ميان چهره های سه گانه دولت چهره های اجبار و 

ايدئولوژی بسيار غالب است، تربيت سياسی هم، در واقع حكم تحميل سياسی را دارد.
»نظام های تماميت خواه« نوعاً به دنبال ايجاد يك نظام رسمی متصلب تربيت سياسی 
هستند كه در آن تمام مجراهای انتقال ايده ها و ارزش های سياسی به جامعه تحت كنترل 
گروهی  رسانه های  و  دانـشگاه ها  تا  مدارس  از  تـربيتی  نظام  و  دارد  قرار  دولت  شديد 
مختلف، همگی مبلغ ايـده های سياسی دستگاه و در واقع هيأت حاكم به شمار می آيند 
و رسانه های همگانی اعم از چاپی، ديداری، و شنيداری، معمولا فقط نظر رسمی دولت 

را منعكس می كنند.1
يكی از مسائل اساسی در تربيت و پرورش سياسی اين است كه آيا دولت بايد نقش 
اساسی در اين زمينه داشته باشد و باورهای مورد نظر خود را به لحاظ مختلف بر جامعه 
تحميل و يا القا كند؟ آيا موضوع تربيت سياسی، اصول اخلاقی و فضيلت های زندگی 
است يا باورهای سياسی خاص و جهت گيری مثبت نسبت به دولت و سياست های آن 
است؟ اين مسائل، همگی در نوع نگاه جامعه و دولت به مقوله تربيت سياسی اثرگذار 
است. با وجود اين كه تقريباً همه دولت ها برای خود در امر تربيت سياسی، نقش قائلند 
و عملا آن را اعمال می كنند، ولی از اين حيث دارای تفاوت های اساسی هستند؛ »دولت 
های تماميت خواه« خواهان كنترل همه منابع تربيت سياسی هستند. اين نظام ها نوعاً 
مانع از ابراز آن دسته از عقايد سياسی می شوند كه حامی حاكمان سياسی نيستند. نمونه 
های سركوب، كشتار و اقدام به بازآموزی دگرانديشان در جوامع تماميت خواه را می توان 
ذكر كرد.2 رژيم عراق در دوران صدام، رژيم هيتلر در آلمان فاشيستی، و رژيم استالين در 
شوروی كمونيستی3 نمونه هايی از اين دولت ها بودند كه هر يك به دلايل خاصی و به 
درجات بالايی سعی در انحصار منابع تربيت سياسی و سركوب شديد منابع رقيب بودند. 
تربيت  اساساً  تماميت خواهی  واقع، در چنين جوامع  اين است كه در  نكته جالب  اما 
سياسی  عقايد  كه  است  سياسی  و سركوب  ندارد  وجود  كلمه  واقعی  معنای  به  سياسی 
خاصی را بر جامعه تحميل می كند و به محض اين كه اين سركوب از بين برود عقايد 
سياسی ناشی از آن هم از بين خواهد رفت. چنان كه گفته شد در تربيت سياسی، هدف، 

3 . ديويد هورتون اسميت: پرورش سياسی.

2 . ديويد هورتون اسميت: پرورش سياسی.
3 . همچنين ر.ك: هانا آرنت: توتاليتاريسم، ترجمه محسن ثلاثی، نشر مركز، 1374.
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آموزش عقايد سياسی خاصی است كه مولفه های مختلفی در اين فرايند اثرگذار هستند، 
كه فرد يك سری ايده های سياسی را به عنوان ايده های درست و مطلوب به رسميت 
بشناسد در حالی كه در دولت های تماميت خواه، اساساً به جای فرايند تربيت و پرورش 
سياسی، فرايند تحميل سياسی وجود دارد. ديدگاه كانت در مورد جامعه غيراجتماعی در 
اين موضوع می تواند به ما كمك كند؛ وی در توضيح مفهوم جامعه پذيری غيراجتماعی 
می نويسد: تمايل ]انسان ها[ به همبودی در جامعه همراه مقاومت مداوم است كه به گونه 

ای پيوسته جامعه را به تجزيه و انحلال تهديد می كند.1 
انسان موجودی است جامعه گرا  را در طبيعت بشر می يابد؛  اين گرايش  كانت ريشه 
و فردگرا. او از يك سو به زندگی در جامعه تمايل دارد؛ زيرا ـ به تعبير كانت ـ در اين 
وضعيت بيشتر به انسان شبيه است؛ چرا كه می تواند به توسعه توانايی های طبيعی خويش 
اهتمام ورزد و از سوی ديگر انسان دوست دارد تنها باشد، به عنوان يك فرد زندگی كند، 
و كسی كاری به او نداشته باشد، انسان در اين مقام به خواسته شخصيت غيراجتماعی 
خود لبيك می گويد تا در سايه سار آن ـ به تعبير كانت ـ هر چيز را برپايه ايده های خود 
هدايت كند. بدين سان، انسان جامعه پذير موجودی است غيراجتماعی و در عين مردم 
گريزی موجودی است جامعه پذير.2 به طور كلی در دولت های توتاليتر هدف از تربيت 
سياسی ايجاد انسان های مطيع است تا انسان های خردورز و اين با تعريف كانت از انسان 

كه آن را اصالتاً موجودی خردورز می داند، منافات دارد.
نگرش فوق می تواند نشان دهد كه چرا در دولت ها و نظام های توتاليتر تربيت سياسی 
موفق نيست؛ چرا كه در اين نظام ها ميل به تفرد كه به عنوان ميلی هميشگی در انسان 
اجتماعی هم وجود دارد ناديده گرفته می شود و تلاش می شود، انسان ها را به يك نوع 
شيوه زندگی وادار كنند و در واقع به دنبال نابود كردن حق انتخاب انسان در زندگی فردی 
و شخصی هستند. بنابراين زمانی كه گفته می شود دولت های توتاليتر، حوزه عمومی و 
حوزه خصوصی را در هم می نوردند،3 نتيجه آن عدم تعادل بين جامعه پذيری و جامعه 
گريزی همزمان انسان است كه در عين نياز به جامعه به فرديت خود هم می بالد. بنابراين 
برای تربيت سياسی نبايد اين موضوع را ناديده گرفت كه انسان موجودی است خردورز و 
نقادی هم در ذات خردورزی است و به طور طبيعی هر قدر سطح آموزش در يك جامعه 
بالاتر باشد، خردورزی نقادانه انسان ها هم، بيش تر می شود. بنابراين درست است كه 
اهداف تربيت سياسی به طور ويژه با نظام های سياسی پيوند دارد، ولی اين پيوند به معنای 

1 . سيد علی محمودی: فلسفه سياسی كانت، موسسه پژوهشی نگاه معاصر، 1384، ص 148.
2 . همان، ص 148.

3167 . موريس باربيه: مدرنيته سياسی، عبدالوهاب احمدی، نشرآگاه، 1383.
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توفيق هر نظام سياسی در فرايند تربيت سياسی نيست.
4. نظريه هاى تربيت سياسى

در زمينه تربيت سياسی به لحاظ نظری سه نظريه كلان قابل طرح است كه عبارتند 
از: نظريه محافظه كاری، مكتب انتقادی و نظريه دموكراتيك. نكته مهم اين است كه 
هيچ نظريه ای در تأييد شيوه اقتدارگرايانه تربيت سياسی وجود ندارد؛ يعنی تمام نظريه 
اقتدارگرايانه تربيت  به نوعی نقطه مقابل شيوه  های مطرح شده درباره تربيت سياسی 

سياسی است.
1 ـ 4. نظريه محافظه كارى

از  بر حفظ وضع موجود است، بيش تر  ناظر  به طور عمده  نظريه محافظه كاری كه 
طريق تربيت سياسی به دنبال حفظ سنت های اجتماعی كهن و انتقال آن ها به نسل های 
جديد و هدايت فكری و سياسی افراد جامعه در راستای سنت های فوق و تلاش برای 
نابرابری های اجتماعی موجود، در راستای منافع محافظه كاران است. هدف اين  حفظ 
نگرش، تربيت انسان ها به گونه ای است كه بيش از انتقاد از وضع موجود به طرفداری از 
آن بپردازند و به جای انتقاد از رهبران و نظام سياسی، مريد و حامی آنان باشند. با اين 
حال اين نظريه به هيچ عنوان مدافع شيوه اقتدارگرايانه تربيت سياسی كه در دولت های 

تماميت خواه اعمال می شود، نيست.
2 ـ 4. مكتب انتقادى

اين مكتب برخلاف مكتب محافظه كاری و در مقابل آن شكل گرفته است. تكيه بر 
نوعی آموزش و پرورش انقلابی و آزادی بخش و ترسيم سيمای تربيتی يك مبارز سياسی 
ـ اجتماعی؛ آگاه سازی افراد نسبت به نابرابری های موجود به عنوان آرمان اصلی تربيت؛ 
تلاش برای تربيت انسان های منتقد و خلاق برای دگرگون كردن جامعه؛ توجه به نقش 
سياسی ـ اجتماعی معلمان و فراگيران به عنوان طلايه داران ايجاد تغييرات ساختاری 
تحول گرا  و  انتقادی  و  پرسشگرانه  تحليلی،  روش های  از  استفاده  جامعه؛  در  بنيادی  و 
در تربيت؛ و استفاده از مدارس به عنوان ابزارهای بالقوه برای ايجاد تغييرات سياسی و 

اجتماعی از رؤوس اهداف تربيت سياسی در مكتب انتقادی است.
3 ـ 4. نظريه دموكراتيك

اين نظريه بيش از همه در انديشه های »ديويی« متبلور شده است و به ديدگاه مكتب 
انتقادی هم نزديك تر است. اين نظريه به دنبال تربيت شهروندان مستقل و نقاد، آموزش 
به  افراد جامعه  افزايش تمايل  مشاركت سياسی و ترغيب به مشاركت سياسی فعالانه، 
فعاليت های عمومی، ترويج تساهل و قانون گرايی، تمرين مشاركت دموكراتيك، رشد 
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توانايی های افراد برای شركت در مذاكره و گفت وگوهای سياسی و انتقادی، و تبديل 
دموكراسی سياسی به يك روش عمومی زندگی است.

5. نگاه تحول گرا به تربيت سياسى
از منظر  مباحث تربيت سياسی در كنار دو منظر نظام سياسی و نظريه های سياسی 
از  برخی  منظر،  اين  در  است.  گرايانه  منظر تحول  آن  و  است  بررسی  قابل  سومی هم 
آثار  بتواند  كه  هستند  سياسی  تربيت  از  مطلوبی  شيوه های  ارائه  دنبال  به  صاحبنظران 
بلند مدت سياسی و اجتماعی مثبت در جامعه داشته باشد و در عين حال رسوب فرهنگ 
سياسی منفی را كه در طول تاريخ به تدريج انباشته شده اند، از بين ببرد. هدف از تربيت 
سياسی معمولا ايجاد يك فرهنگ سياسی خاص است، حال اگر تربيت سياسی بتواند 
رسوب فرهنگ سياسی قديمی را كه دارای عناصر منفی است، تضعيف كند و از فرهنگ 

عمومی بزدايد، به يكی از اهداف مهم خود دست پيدا كرده است.
 از اين نظر، تربيت سياسی در هر جامعه ای طبيعتاً با توجه به ويژگی های فرهنگ 
سياسی آن جامعه و ضعف هايی كه فرهنگ سياسی آن جا دارد، بايد جهت گيری شود. 
مهم ترين هدف تربيت سياسی می تواند ايجاد تحول در آن فرهنگ سياسی و ايجاد خلق 
وخوی سياسی جديد باشد. ايجاد تحول در فرهنگ سياسی و در نتيجه شخصيت انسان ها 
كه آنان را قابل پيش بينی، منطقی، عقلانی و منصف كند، نيازمند نظام خاصی از تربيت 
سياسی است كه در واقع چنين هدفی را مدنظر داشته باشد. اين هدف گستره وسيعی از 
فعاليت های تربيتی را از سطح خانواده، مدرسه، دانشگاه ها، رسانه های جمعی، و ديگر 
عناصر موثر در فرهنگ سياسی و عمومی جامعه، طلب می كند؛ در عين حال رهيافت 

تربيتی حاكم بر همه اين نهادها هم، خود دارای اهميت بسيار زيادی است.
از اين نظر هدف تربيت سياسی ايجاد باورهايی در انسان است كه علاوه بر اين كه به 
او در فهم مسائل سياسی كمك می كند، او را به فردی دارای احساس مسؤوليت اجتماعی 

تبديل كند و گرايش مثبتی، نسبت به سياست در او ايجاد كند.
آيا در يك جامعه در سطوح خانواده، مدرسه، رسانه ها و فضای اجتماعی ـ سياسی، 
انديشه ها و تفكرات بيشتر كنترل می شوند يا مديريت. دو رهيافت كنترل فكر و مديريت 
فكر پيامدهای متفاوتی برای مردم و نظام اجتماعی دارد. مديريت فكر در خانواده، سياست 
ملی و آموزش، نوعی كار هنری و از منظر اعتماد و اطمينان، قدرت و توانايی است. بر 
عكس، كنترل ديگران يا كنترل فكر ديگران، ريشه در بی اعتمادی، بحران مشروعيت، 

بدبينی، ضعف و خودبزرگ بينی دارد.
به هر حال هدف نهايی از تربيت سياسی، اين است كه فرد، رفتار سياسی خاصی را 
169در جامعه در پيش بگيرد كه اين رفتار دارای آثار مخرب اجتماعی نباشد. ويژگی اساسی  
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چنين رفتاری، اعتدال سياسی است. اعتدال سياسی در هر جامعه ای می تواند مهم ترين 
دستاورد تربيت سياسی قلمداد شود كه فرد بر اساس آن دارای نگرش ها، گرايش ها و 
رفتارهای راديكال و غيرعقلی در سياست نباشد و همواره به عنوان يك عنصر فعال در 

عرصه سياست به دنبال اصلاح تدريجی امور باشد.
اين موضوع، زمانی اهميت پيدا می كند كه در تاريخ معاصر ايران راديكاليسم عنصری 
پايدار در فرهنگ سياسی بوده است؛ چنان كه »آيزايا برلين« می نويسد روشنفكران ايرانی 
و روسی در مواجهه با غرب و انديشه سياسی آن، بيشتر به دنبال مكاتب راديكال غرب 
رفته اند. اين تندروی در رفتار سياسی ايرانيان و به طور كلی خاورميانه كاملا مشهود است. 
تربيت سياسی نه به دنبال ايجاد افراد مطيع، بلكه به دنبال ساختن  انسان های مسؤول 
است. در حكومت های منطقه، هدف آموزش نه عوض كردن انسان ها برای ايفای نقش 
سياسی مسؤولانه، بلكه مطيع كردن انسان ها است. از نظر كانت هم، زندگی راستين فرد 
از اين رو، خرد كه در آزادی شكوفا می شود با خودكامگی  بر شالوده آزادی قرار دارد، 
در ستيز است. خرد تمامی پنجره ها را به سوی نظرها و انديشه ها می گشايد و حاكميت 
قانونی را كه خود بر خويشتن تحميل كرده، پذيرا می شود تا به پذيرش محدوديت های 

قدرت طلبان مجبور نگردد.1
6. منابع تربيت سياسى و انسجام درونى آنها

مؤلفه ها و منابع گوناگون در تربيت سياسی دخيل هستند. يكی از مهم ترين مسائل، 
انسجام در منابع تربيت سياسی است. 

چنان كه گفته شد منابع گوناگونی به هنجارسازی در جامعه مشغول هستند، هر قدر 
بيش تر  هم  ها  آن  تاثيرگذاری  باشد،  داشته  وجود  انسجام  و  سازگاری  منابع،  اين  بين 
خواهد بود؛ اما در صورتی كه اين منابع، فرد را به باورهای سياسی خاص و متفاوت و گاه 
متضادی سوق دهد، آن وقت فرد دچار تضاد فكری و تزلزل در باورهای سياسی خواهد 
شد كه طبعاً بر رفتار سياسی وی تاثيرگذار خواهد بود. از آن جا كه در تربيت سياسی فقط 
با آموزش سر و كار داريم، يكی از عواملی كه موجب ايجاد تضاد در تربيت سيــــاسی 
می شود، تضاد ميان آنچه در مدارس دولتی آموخته می شود با آنچه در خانواده به كودكان 
تعارض های  فقدان  انسجام فكری و همبستگی در عقايدسياسی و  القا می شود، است. 
سياسی  تربيت  متعدد  منابع  در  همبستگی  وجود  از  ناشی  فرد،  يك  انديشه  در  بنيادين 
است. فقدان اين همبستگی می تواند منبع چالش های درونی در فرد شده، ثبات شخصيت 

سياسی وی را از بين ببرد.
 اين امر زمانی اتفاق می افتد كه افراد از محيط های مدارس فاصله گرفته، شخصيت 

1 . علی محمودی: انديشه سياسی كانت، پيشين، ص 169. 170
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سياسی مستقل پيدا می كنند، در اين شرايط در صورتی كه هنجارهايی كه فرد از محيط 
بيرونی از طريق رسانه های گروهی مختلف، احزاب سياسی، رسانه های همگانی و گروه 
های اجتماعی می گيرد در تداوم با هنجارها و آموزه های سياسی ای باشد كه در مدارس 
القا می شد، نوعی تداوم در نگرش سياسی را در وی شاهد خواهيم بود؛ ولی  آنان  به 
فرد  می شود،  القا  متعدد  منابع  سوی  از  كه  هنجارهايی  ميان  شكاف  وجود  صورت  در 
دچار چالش های اساسی در رويكرد و بينش سياسی خود خواهد شد. در صورتی كه بين 
نهادهای مختلف هنجارساز در جامعه كه از خانواده شروع می شود و بعد از طريق دانشگاه 
ها و رسانه های گروهی دنبال می شود تعارض های اساسی و بنيادين وجود داشته باشد، 

فرايند تربيت سياسی دچار ناكامی خواهد شد.
علاوه بر اين، نكته ای كه اهميت فراوانی دارد اين است كه اساساً دوران تربيت رسمی 
افراد بسيار محدود است و پس از آن، افراد وارد زندگی و اجتماع می شوند و بخش مهمی 
تا  از قضاوت های خود را درباره نهادهای سياسی بر اساس مشاهدات خود می سازند 
آموزش های رسمی؛ و اين جا است كه اگر بين آموزه های رسمی يك دولت در مدارس 
و دانشگاه ها، و زندگی سياسی در عمل، تضاد وجود داشته باشند، بسياری از دستاوردهای 

تربيت سياسی كارايی خود را از دست داده، اهداف آن غير قابل تحقق می شود.
از اين رو زندگی سياسی در يك جامعه، خود بزرگ ترين مدرسه است، به اين دليل كه 
تأثيرات آن ماندگارتر و تعيين كننده تر از آموزش های مستقيم و رسمی سياسی است. 
زندگی سياسی سالم، ذهنيت مثبتی درباره سياست ايجاد می كند و زندگی سياسی ناسالم 
زندگی  درجه سلامت  واقع،  در  به سياست می شود.  بدبينی  و  بی اعتمادی  هم، موجب 
سياسی، سازنده تفكر سياسی يك جامعه و نوع نگرش آن به سياست است. همين موضوع 
برای هر حكومتی كه خواهان  نظر  اين  از  نظام سياسی می شود.  پايداری يك  موجب 
پـايداری است علاوه بر القای انديشه های سياسی مورد نظر خود، حكومت كردن درست 
هم مقوله بسيار مهمی خواهد بود. اين امر، موجب جامعه پذيری سياسی مثبت شده، در 
مردم احساس مسؤوليت اجتماعی و حس همدردی ايجاد می كند. بنابراين، به طور كلی 
می توان گفت كه تاثيرات ماندگار بر جامعه پذيری و فرهنگ سياسی و تحول آن، بيش 
از آن كه ناشی از تربيت سياسی باشد، متأثر از اوضاع كلی زندگی سياسی در عمل و 

رخدادهای مهم زندگی سياسی است.
پديده است كه خلق و خو، ويژگی های شخصيتی؛ كارآمدی، صفات  در كنار همين 
اخلاقی؛ احساس مسؤوليت و پاسخگويی سياستمداران و دولتمردان، خودخواهی يا حس 
تاثير قاطع و تعيين كننده ای  انسان گرايی، همه و همه  يا  نوع دوستی، شهوت قدرت 
171بر نوع نگرش افراد جامعه به سياست و سياستمداران دارد. در نتيجه بسياری از اهداف 
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تربيت سياسی متأثر از مشاهده هايی است كه به طور ناخودآگاه و قطعی بر قضاوت های 
مردم در باب سيـاست تاثير می گذارد؛ اين ديدگاه كانت در واقع در همين راستا قابل 

درك است كه:
كه  اين  به  دارد  بستگی  شهروندان،  ميان  اخلاقی  سجايای  باروری  و  رشد 
سياستمداران اخلاقی چگونه در جامعه، ايفای نقش می كنند. پاسداری از آزادی 
و ديگر حقوق شهروندان و نگرش به انسان به عنوان غايت فی نفسه ـ نه آلت 
و ابزار ـ راه تحقق عقل عملی محض را در جامعه هموار می سازد. هنگامی كه 
يك نظام سياسی، حرمت آزادی را نگاه می دارد و بر سر راه دستيابی شهروندان 
ايجاد نمی كند زمينه های لازم برای كردار اخلاقی شهروندان  آزادی مانع  به 

فراهم می شود.1
در عبارات فوق، بينش مهمی در باب تربيت سياسی نهفته است. شهروندان و افراد 
جامعه بيش از آن كه بر اساس آموزش ها و تبليغات رسمی بينديشند و عمل كنند، بر 
اساس مشاهده منش و روش های سياسی دولتمردان می انديشند و عمل می كنند و فراتر 
از آن، كل ساختار سياسی، تاثيری ماندگار بر ذهنيت و جهت گيری سياسی شهروندان 

بر جای می گذارد.
ديدگاه آلموند هم در واقع در راستای همين موضوع است؛ به نظر وی فرهنگ سياسی 
جامعه، بيش تر در روند تاريخی جامعه و متاثر از فرهنگ عمومی تكوين پيدا می كند. در 
واقع، حاصل، اجتماعی شدن جامعه و فرايند تكاملی است كه در هر جامعه ای از مجاری 
متعدد فرهنگ پذيری و جامعه پذيری انجام می شود. عمدتاً مجاری اولی شامل خانواده، 
شغلی،  بندی های  گروه  شامل  ثانوی  مجاری  و  سال،  و  هم سن  گروه های  و  مدرسه 
فـرايند  از طريق  می گذارد.  تأثير  جامعه  افراد  بر همه  و  اقتصادی می شود  و  اجتماعی 
اجتماعی شدن است كه می تـوان بر چگونگی شكل گيری فرهنگ سياسی پی برد و تاثير 

ابعاد سياسی و غيرسياسی زندگی را در تعيين رفتار سياسی مشاهده كرد.2
خود ساختار حكومتی و شيوه های مختلف قانونگذاری آن و شيوه های تفسير آن در 
ايفا می كند كه حتی  باورهای سياسی  تاثير مهمی بر شكل گيری  ناخواه  جوامع، خواه 
اهميت آن شايد در بلند مدت از آموزش مستقيم بسيار بيش تر و اثر آن هم در شهروندان 
و افراد جامعه، تعيين كننده تر باشد. بنابراين بايد گفت يكی از منابع اصلی تربيت سياسی 

خود نظام حكومتی و قوانين و رسوم آن است:
قوانين بناچار نهادهای اجتماعی، عادات و عقايد را شكل می دهند و به همين دليل 

1 . علی محمودی: فلسفه سياسی كانت، پيشين، ص 180.
2 . علی رضا ارغندی: تحولات سياسی ايران، انتشارات سمت، 1385، ج 2، ص 57. 172
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بحث ها و تبادل نظرهايی كه بر وضع قوانين مقدمند و نيز قضاوت هايی كه در هنگام 
تفسير و كاربرد قوانين صورت می گيرند، مورد توجه دقيق قرار دارند. اين تبادل نظرها و 
قضاوت ها اگر به نحو معقول و با تشريفاتی متين و موقرانه به مرحله عمل درآيند، می 
توانند نكته های زيادی در زمينه اصول دموكراتيك عدالت به شهروندان بياموزند و حرمت 

نهادن به قانون را بر ذهنشان القا كنند.1
بنابراين شيوه های اداره امور، تاثير ماندگاری بر برداشت افراد جامعه از ساختار سياسی 
دارند و در واقع نوع نگرش آنان به نظام سياسی را می سازند و حتی موجب می شوند كه 
افراد نسبت به آموزش های سياسی نظام حاكم با ديد منفی و يا ديد مثبت نگاه كنند. 
نظام هايی كه به لحاظ عملی با معضلات فراوانی در اداره امور از جمله شايع بودن امور 
غيراخلاقی، زد و بندهای سياسی، و فساد مالی مواجه هستند تقريباً نوعی بدبينی به نظام 
سياسی را در جامعه تحريك می كنند، و موجب تعميم اين بدبينی به باورها و ايده های 

سياسی می شود كه از طريق آن ساختار سياسی به جامعه منتقل می شود.
تربيت  بر روی  از آن كه  بيش  نظام سياسی  توان گفت كه در هر  اين منظر می  از 
سياسی، تمركز شود، بايد روی اصلاح زندگی سياسی كه تاثيری مستقيم، پايدار و بلند 

مدت بر روی ايستارها و ذهنيت های سياسی دارد، سرمايه گذاری شود.
باشد،  موثر  سياسی  تربيت  فرايند  در  كنونی،  دنيای  در  می تواند  كه  منابعی  از  يكی 
فرايندهای جهانی شدن است. جهانی شدن در آينده، همه وجوه زندگی را متأثر خواهد 
ساخت. يكی از عناصر اصلی جهانی شدن زبان انگليسی است كه همگان صرف نظر 
از نظام سياسی و ارزشی خود بدان نيازمند هستند و يا حداقل آن را برای ارتباطات و 
معادلات روزمره بين المللی مفيد و ضروری می دانند. از اين نظر جهانی شدن می تواند به 
نحو چشمگيری فرهنگ های سياسی محلی را تحت تاثير قرار داده، آنان را وارد زندگی 
سياسی جديدی كند. در اثر جهانی شدن  بسياری از هنجارهای مشترك ايجاد می شود 
و انسان ها خواهان تحول سياسی از سبك های سنتی به سبك های جديدتر می شوند. 
منابع فراوانی در امر تربيت سياسی متفاوت از جريان رسمی در فرايند جهانی شدن ايجاد 
می شود و گسترش ارتباطات، اطلاعات را در سطح وسيع و در كم ترين زمان، در اختيار 
همگان قرار می دهد و ذهنيت های متفاوتی را نسبت به دنيای پيش روی انسان ايجاد 

می كند.2
به هر حال همواره بايد اين موضوع را مدنظر داشت كه زندگی سياسی، اجتماعی و 
تربيت سياسی است و اصلاح زندگی  اقتصادی در هر جامعه ای، خود مهم ترين مربی 

1 . ديويد موستر: آموزش و پرورش مدنی، ترجمه فريبرز مجيدی در دايرة المعارف دموكراسی، ص 98.
2173 . اريك هابربام: جهان در آستانه قرن بيست و يكم، ترجمه ناهيد فروغان، نشر قطره، 1382، ص 129.
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متعادل،  با شخصيت  سالم  انسان های  تربيت  برای  گام  مهم ترين  اجتماعی  و  سياسی 
خلاق و مثبت است.

درست  است.  سويه  دو  سياست  و  آموزش  بين  ارتباط  كه  كرد  تأكيد  بايد  نهايت  در 
را در مقاطع گوناگون كنترل كنند، ولی  آموزش  است كه دولت ها تلاش می كنند كه 
افراد می گذارد و می تواند  تاثير عميقی در كيفيت تفكر سياسی  آموزش  خود گسترش 
بنابراين تربيت سياسی كه از  آنان ايجاد كند.  تحولات زيادی را در طرز تفكر سياسی 
كانال و مجرای نهادهای آموزشی عبور می كند دارای آثار ناخواسته ای است كه نه مترتب 
بر محتوای تربيت سياسی، بلكه ناشی از نفس تاثير آموزش و گسترش كمی و كيفی آن 
بر شيوه تفكر و زندگی انسان است كه می توانيم از آن تحت عنوان »تاثيرات پنهان« 

آموزش و پرورش و به طور كلی تربيت سياسی ياد كنيم.

نتيجه گيرى
به لحاظ تاریخی همواره بین آموزش و سیاست پیوند وجود داشته است. دولت ها همگی 
در راستای تربیت افراد جامعه مطابق با خواست و ارزش های خود تلاش کرده اند. تربیت 

سیاسی از این منظر به معنای تربیت افراد جامعه مطابق اهداف سیاسی نظام حاکم است.
 اين ارتباط بين تربيت و سياست با توجه به تحول نظام های سياسی نيز متحول گرديده 
است. به لحاظ نظری هم نظريه هايی درباره تربيت سياسی مطرح شده است كه برخی از 
اين نظريه ها مطابق با عملكرد برخی از نظام های سياسی بوده است و معمولا نظام های 
اند و فرايند هنجارسازی و ايجاد جامعه  سياسی كارآمد نظام تربيتی كارآمدتری داشته 
پذيری و فرايند انتقال ارزش ها در آن ها با موفقيت بيشتری نسبت به دولت های ناكارآمد 
انجام گرفته است. دليل اين امر اين است كه علاوه بر تربيت رسمی، افراد در جوامع 
مختلف در معرض تربيت نهادهای غيررسمی هم قرار دارند. فراتر از اين، خود زندگی 
سياسی و ساختار حكومتی مهم ترين و تعيين كننده ترين تأثير را ـ كه پايداری آن بيش 
تر از آموزش های رسمی فرد در دوران كودكی در مدرسه است ـ بر ذهنيت و نگرش 

سياسی وی می گذارد. 
در نتيجه، دولت هايی كه زندگی سياسی را به نحو مطلوب تری مديريت می كنند و به 
خرد و آزادی انسان احترام می گذارند، می توانند شخصيت های متعادل تری را در جامعه 
انسجام نسبی در ميان منابع متعدد تربيت سياسی در  امر،  اين  ايجاد كنند. دليل ديگر 
دولت های كارآمد است. گذشته از اين، در دوران كنونی، جهانی شدن هم يكی از عوامل 
مؤثر بر ذهنيت و نگرش سياسی افراد است كه می تواند تأثير آموزه های رسمی تربيت 
را نسبت به دوران گذشته كمتر كند. گسترش كمی و كيفی آموزش در دنيای مدرن،  174
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تربيت  از  نوينی  الگوهای  و  داد  قرار خواهد  در معرض تحولات عميق تری  را  سياست 
سياسی و خلق ذهنيت سياسی ايجاد خواهد كرد، كه اين مسأله به نوبه خود، دگرگونی 

سياسی را عميق تر خواهد ساخت. 
در مجموع، می توان گفت كه تربيت سياسی در هر جامعه، بايد با توجه به ويژگی های 
فرهنگ سياسی آن جامعه و ضعف هايی كه فرهنگ سياسی آن دارد، جهت گيری شود. 
با سابقه دينی، فرهنگی،  تام  بستگی  تربيت در هر جامعه ای  تعيين هدف  هر چند كه 
اجتماعی و اقتصادی آن كشورها دارد اما بايد به افراد جامعه آموخت كه حقوق و آزادی 
فرد، مقدس ترين چيزهاست. مبارزه با حس جنگ طلبی و افزايش حس صلح دوستی، 
كم كردن كينه و غرض نسبت به ملت های ديگر، و ايجاد اعتدال سياسی همه از اهداف 
فضايل  ايجاد  حال،  عين  در  سياسی،  تربيت  از  است. هدف  سياسی  تربيت  در  مطلوب 
اخلاقی از قبيل راستی و درستی و فضايل اجتماعی ـ سياسی از قبيل عدالت خواهی، 
آزادی خواهی، عشق به مساوات، علاقه به همكاری، و احترام به قانون است. به هر حال، 

زندگی سياسی، اجتماعی و اقتصادی، خود، مهم ترين مربی تربيتی هستند.
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